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گرايي، زبان فارسي نيـز همچـون بـسياري از زبانهـاي              هاي صنعتي و رونق روزافزون بازار مصرف       امروز در تلاطم پيشرفت   
ندان دور، پـل ارتبـاطي درك و فهـم          قريب در سالهايي نه چ      است و عن   ديگر در معرض تحولي شگرف و سريع قرار گرفته        

متون كلاسيك زبان فارسي، منوط به آموزش زبان آنها شـود و آثـار بزرگـان ادب فارسـي همچـون متـون زبـان پهلـوي و                         
   :روزي كه فردوسي سرود. اوستايي از راه گزارش و ترجمه به زبان كاربردي روز، در دسترس خوانندگان عادي قرار گيرند

ــم    ــدم از نظـ ــي افكنـ ــد پـ ــاخي بلنـ كـ
 

ــد     ــد گزنـ ــاران نيابـ ــاد و بـ ـــه از بـ  كـ
        

ي روح اقوام ايراني است، رد پاي زبانهاي        بر آنكه تجلّ    دانست كه شاهنامة او علاوه      از عظمت بناي خويش آگاه بود و مي       
  رفراز و فرودشان، در مجلايي شايسته و غنايي شكوهمند ثبت                مختلف و متعداسـت؛ بـه      كرده د آنها را در گذر از تاريخ پ

طوري كه امروز، همهمة دور و نزديك اقوام متعدد ايراني از شاهنامة او با زمزمة زبانهايشان بـراي گوشـها و چـشمهاي                       
 بلكـه واقعيتـي اسـت       ؛ و نه جغرافيـايي    اي است قومي    زبان فارسي نه مقوله   حاصل آنكه   . حساس و دقيق دريافتني است    

كه همة اقوام ايراني از رهگذر اين زبـان در فـضاي يـك فرهنـگ يگانـه و بـه                      اين بدان معني است      .فرهنگي و تاريخي  
اي كـه در   يگانگي فرهنگي و تـاريخي . آورند تي يگانه پديد ميرسند و ملّ  پشتوانة تاريخ و سرنوشتي يگانه به يكديگر مي       

اني در پي افكندن آن تا چه       ي است كه هيچ معلوم نيست سهم هريك از اقوام اير          ي است تا به حد    آينة زبان فارسي متجلّ   
 زبـاني   -از اين رو، بررسي متون كلاسيك ادب فارسي و جستن ويژگيهاي تـاريخي            ). 187: 1382شناس،    حق(حد است   
  .تواند نقطة عطفي در توصيف، بازسازي و درك درست آنها يا بخشي از زبانهاي اقوام متعدد ايراني باشد در آنها مي

ان        بويژه نوعي خاص از ساخت آن در شاهنامه فردوسي پرداخته           ماضي نقلي؛       در تحقيق حاضر به بررسي     ايم كـه در زبـ
     ابتدا . است كلاسيك باقي مانده    ها يا متون ادب پيش      ا ردپاي آن فقط در برخي گويشها و لهجه        فارسي امروز از دست رفته، ام

ين اثر از يك طرف و مباحث  متنوع مربـوط بـه فعـل    ا گسترة فراخ ا ام؛به قصد بررسي افعال در شاهنامه كار پي گرفته شد         
بنـابراين، شـواهد    . در زبان فارسي از طرف ديگر، عملاً حوزة تحقيق را به بررسي عنوان مذكور در كل اثر محدود سـاخت                   

ي ا پيش از ورود به مباحث محوريِ بحث، توضيح يك نكتـة اساس ـ     ام. اين پژوهش، نتيجة تتبع و مطالعة تمام شاهنامه است        
تحقيق زبانـشناسي و سـاختارهاي دسـتوري     ةًعمدضروري است و آن اينكه شاهنامة فردوسي از آثار منظوم فارسي است و         

الزام وزن و قافيه، قيد و بندي است كه شاعر كلاسيك را گاه چنـان در                . در متون نظم به دلايلي، ويژگي خاص خود را دارد         
 زباني در شعر، از جمله ساختار دستوري و وضوح معنايي تحت تـأثير آن قـرار                 هاي ديگر   دهد كه بناچار جنبه     تنگنا قرار مي  

اما اين تأثيرگذاري به معناي ارائة ساختهاي غيردستوري و يا تيره كردن معني نيست چون در اين صـورت، زبـاني                     . گيرد  مي
هـاي    ت تـا حـد امكـان همـة جنبـه          اس ـ بنابراين، در استناد به شواهد شاهنامه سعي شـده        ). 65: 1382طيب،  (ماند    باقي نمي 

نظر قرار گيرد ضروري شعر اعم از وزن، قافيه، ساخت دستوري و وضوح معنايي مد.  
  

  پيشينة تحقيق
  :است كه در مجموع از سه منظر قابل بررسي است دربارة ماضي نقلي پژوهشهاي مختلفي انجام گرفته

  تحقيقات عمومي دربارة ساخت اين فعل در زبان فارسي؛) 1
  تحقيقات پراكنده دربارة ساخت اين فعل در زبانها و گويشهاي ايراني؛) 2
  .تحقيقات خاص دربارة ساخت اين فعل در شاهنامه) 3
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توان به اغلب كتابهاي دستور زبان فارسي سـنتي بـه طـور عـام، و تـاريخ زبـان              از پژوهشهاي مربوط به بند اول مي  
جز خانلري كه تحولات سـاختمان ماضـي نقلـي را در      . ر خاص اشاره كرد   به طو ) 259-249 /2: 1369(فارسي خانلري   

است، در ديگر آثار معمولاً به توصـيف سـادة ايـن فعـل و                بتفصيل تتبع كرده  ) از آغاز تا قرن هفتم    (متون منثور كلاسيك    
  .  اي ندارند خوريم و از اين نظر مطلب تازه رات بر ميتكرار مكرّ

  :  با بند دوم، سه مقالة زير قابل ذكرند     از پژوهشهاي مهم مرتبط
 »گذشتة نقلي و بعيد متعدي در سغدي و شباهت آنها با برخي از گويشهاي ايراني نـو             « مقالة بدرالزمان قريب با عنوان       -الف

وي در اين مقاله براساس تحقيقات      ). 65-52: 1383قريب،  : كر(است   شناسي چاپ شده    كه در شمارة دوم مجلة گويش     
است كه با ستاك گذشته يـا         و بنونيست به نوعي خاص از گذشتة نقلي و بعيد متعدي در زبان سغدي اشاره كرده                زالمان

  : شود ساخته مي» داشتن «-r-āδ/dārصفت مفعوليِ فعلِ اصلي و فعل كمكي 
/wit-u δārām/ امديده

/wit-u δāre/ اي ديده

/wit-u δārt/ است ديده
            

 از جمله سه گويش گيلكي و ؛هاي مشابة اين ساخت را در گويشهاي حاشية درياي خزر ريب در ادامه، نمونهالبته، ق     
  . است  پنج گويش مازني بررسي كرده

 .كر(شناسـي     در شمارة دوم مجلة گويش    » ها و گويشهاي ايراني     گذشتة نقلي در لهجه   « مقالة ايران كلباسي با عنوان       -ب
 لهجه و گويش ايراني پرداخته و بـدون         60ي در اين مقاله، به بررسي ساخت ماضي نقلي در           و). 89-66: 1383كلباسي،  

در حالي كه در فارسي ميانـه       «: است  گيري مقالة خود آورده     ، در بخش نتيجه   »داشتن«اشاره به ساخت ماضي نقلي با فعلِ        
ها و گويشهاي ايراني امروز كه مورد         جهتنها دو ساخت براي گذشتة ساده و دو ساخت براي گذشتة نقلي وجود دارد، له              

 سـاخت مـشترك بـراي گذشـتة         5 ساخت براي گذشتة نقلي و       31 ساخت براي گذشتة ساده،      11اند،    بررسي قرار گرفته  
  ).84 ،همان(» ساده و گذشتة نقلي دارند

 مجلـة نامـة   ) 16پيـاپي    (كه در شمارة چهارم   » ماضي نقلي در گويشهاي مازندران و گيلان      « مقالة گيتي شكري با عنوان       -ج
او در اين مقاله با نقل شواهدي به يـك نـوع از ماضـي               ). 69-59: 1379 شكري،   .كر(است   فرهنگستان به چاپ رسيده   

رونـد   كند كه در گويشهاي گيلكي و مازندراني فقط بـا فعـل متعـدي بـه كـار مـي              اشاره مي » داشتن«نقلي با فعل كمكيِ     
  )61،همان(

 /ba-zu-i-dâr-me/ )رويسا( )ام زده(زده دارم 
 /bo-rut-ə dâr-me/ )رامسري(  )ام فروخته(دارم  فروخته

/bə-xând-ə dâr-am/ )رشتي( )ام خوانده(خوانده دارم 
      
توان به دو دستة عمده تقسيم كرد ا تحقيقات خاص دربارة ساخت ماضي نقلي در شاهنامه را ميام:  

شناسـي،   مثال در كتابهاي مختلف زبان      امل ابياتي از شاهنامه كه به صورت شاهد       ش:  تحقيقات پراكنده و غيرمتمركز    -الف
  است؛  مورد استناد واقع شده... ها، و  نامه ها، لغت شناسي، دستورنامه سبك
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 دستور زبان فارسي بر پايـة     (از اين دسته، كتاب محمود شفيعي با عنوان شاهنامه و دستور            :  تحقيقات موردي و متمركز    -ب

 ـ     . قابل ذكر است  ) امه فردوسي و سنجش آن با سخن گويندگان و نويسندگان پيشين          شاهن ف اين اثر كه رسالة دكتري مؤلّ
 هاي متعدد شاهنامه براساس چاپهاي بـروخيم،        است و بنابر نوشتة او محصول سالها مطالعه، تدقيق، بازنگري و مقابلة نسخه            

  ).هـ و ط: 1377شفيعي، (است   شمسي به چاپ رسيده1343 خاور، بمبئي و منتخب فروغي است، اولين بار در سال
    ع نكات دستوري و نيز گستردگي شاهنامه كه به زعم او ادغام هر دوي آنها بيش از يك كتاب                         شفيعي در مواجهه با تنو

وي ).  همـان، ح .رك(اي از نكات دستوري در شاهنامه محدود كنـد            است كه دامنة بحث را به ذكر پاره          ناگزير شده  ،شود  مي
 ـ        . است  مطالب كتاب را براساس كتاب دستور پنج استاد تنظيم كرده          ي منطبـق بـر     بدين ترتيب، بخشهاي كتـاب از لحـاظ كلّ

گانة كلمه است جز آنكه بخشي جداگانه به پيشوندها و پسوندها اختصاص داده و بخشي هم به نام مختـصات         تقسيمهاي نه 
بخش پنجم كتاب شفيعي مربوط به مقولـة فعـل اسـت و گفتـار شـشم آن بـه                    ). ن، ط هما(است    سبك در آخر كتاب آورده    

اشاره كرده و يكي از     ) در معني ثبوت، و حدوث    ( از جمله ماضي نقلي اختصاص دارد كه به موارد كاربرد آن             ؛زمانهاي فعل 
  ).217-216مان،  ه.رك(است   را هم معرفي نموده) بين ضمير و فعل» َ ست-«استفاده از (ساختهاي خاص آن 

  
  ماضي نقلي در ايراني باستان

. اند و همچون زبانهاي ديگر ايراني باستان، حالتي تركيبي دارنـد            فارسي باستان و اوستايي از شاخة زبانهاي ايراني باستان        
د نداشته و   وجو) مانند ماضي نقلي و ماضي بعيد در فارسي امروز        (ب  در زبانهاي ايراني باستان در افعال نيز زمانهاي مركّ        

؛ خـانلري،   3: 1357صـادقي،   (اسـت     شـده   زمانها و وجوه و نمودها از تركيب پيشوند و افزونه و ريشه و شناسه ساخته مـي                
مـادة نقلـي    . است  شده  بنابراين، ماضي نقلي در فارسي باستان و اوستايي از مادة نقلي ساخته و صرف مي              ). 96 /2 :1382

آمد، اغلب تغييراتـي   آمد و در هجايي كه در آغاز ريشه براي مضاعف كردن مي        ت مي غالباً از مضاعف كردن ريشه به دس      
   ).150: 1383؛ ابوالقاسمي، 256: 1384 كنت، .كر(دادند  مي

/dā-darəs-a/» ؛ »ام ديده  
/da-dā-þa/» ؛»اي اي، ساخته آفريده  

/vā-vərəz-ōi/» كربراي شواهد بيشتر، . مثالها از جكسون است(» است ورزيده. Jackson,1892: 168.( 
  

براين، در فارسي باستان براي بيان عملي به اتمام رسيده و يا وضعيتي ايجاد شده، يـك نـوع ماضـي نقلـي بـا                                علاوه
 بـا فعـل   -taاست كه از صفت مفعولي مختوم به  رفته به كار مي ... ساختي اطنابي به جاي ماضي نقلي هندوايراني باستان         

  برايـي  -و عامل كه در فعلهاي متعدي در حالت اضافي        ) شود  معمولاً ذكر نمي  / asti/ سوم شخص مفرد آن      كه(» بودن«ربطيِ  
  : است شده رفت ساخته مي به كار مي

/ima, taya manā krtam/                             » ام من كرده] (است شده[آنچه توسط من كرده ) است(اين(« .  
  

است، به فارسي ميانه و بـسياري        آمده  بنونيست ملكي به شمار مي    . گايگر، مجهول و از زمان ا     .  و      اين ساخت كه از زمان    
رود   بـه كـار مـي     » سـاخت ارگتيـو   «است كه براي توصيف آن امروز اصـطلاح          از گويشها و زبانهاي ايراني نو هم رسيده       

اسـت در    ناميده» ماضي نقلي نو  «ت آن را    اين ساخت فعلي كه اشمي    ). 96: 2، ج 1382؛ خانلري،   144 /1 :1382اشميت،  (
  .يابد زبانهاي ايراني شاخة غربي و شاخة شرقي ادامه مي



  5/   شاهنامة فردوسينوعي خاص از ماضي نقلي در 
  

  ماضي نقلي در ايراني ميانه 
از زبانهاي ايراني دورة ميانه است كه از فارسي باستان پديد آمده و فارسـي دري يـا نـو ادامـة آن                       ) پهلوي(فارسي ميانه   

اين زبانها بـرعكس زبانهـاي      . اند  بندي كرده   ه را در دو شاخة عمدة غربي و شرقي تقسيم         اصولاً زبانهاي ايراني ميان   . است
هاي صرفي خـود را       به اين معني كه اسم و صفت و ضمير، در نتيجة تحول، پايانه            . اند  ايراني باستان، حالت تحليلي داشته    

  ).7: 1357صادقي، (توانستند به كار روند  ياز دست داده و به كلماتي تغييرناپذير بدل شدند كه در تمام حالات نحوي م
اند، به دليل ارتباط مستقيم آنها با زبـان           كه از شاخة غربي زبانهاي ايراني ميانه      ) پهلوي(     دو زبان پارتي و فارسي ميانه       

ربي و پهلـوي  پارتي از شاخة شمال غ. نداتر ها و گويشهاي ايراني نو از زبانهاي ديگر اين مجموعه مهم     فارسي نو و لهجه   
ترين شباهت دگرگوني زباني پارتي و پهلوي به آشكارترين وجه در دستور فعـل ديـده     مهم.  است  از شاخة جنوب غربي   

پارتي هم مانند فارسي ميانه ساختهاي ماضي نقلي، ماضي و آينده، بابهاي ناگذر و مجهـول و نيـز شـمار مثنـي                       . شود  مي
  ).204 /1: 1382ر، ورن(است  ايراني باستان را از دست داده

است، با اين حال، شواهد نادر دلالت بر آن دارند كه در سـاخت ايـن                در متون پارتي از ماضي نقلي بندرت استفاده شده        
اسـتفاده  » ايـستادن، بـودن    «-ištهاي اخباري فعل كمكـي        لازم و متعدي، از صيغه    ) مادة ماضي (فعل، پس از صفت مفعولي      

   .)142-141: 1381بيدي،  رضايي باغ(است   استفاده شدهahāz/ahādدر دو مورد از فعل كمكي البته، . اند كرده  مي
  

/izγad ištām/ ام گريخته

/izγad ištēh/ اي گريخته

/izγad ištēd/ است گريخته

/kaft ahāz/ است افتاده) فرو(

 /windād ahād/ است يافته
       
به صـفت مفعـولي     » ايستادن، بودن  «-ēst اخباريِ فعلِ كمكيِ     هاي  صيغه، با افزودن    در فارسي ميانه، ماضي نقلي لازم         

  : است شده ساخته مي) مادة ماضي(
/raft ēstēd/ ام رفته

/raft ēstē/ اي رفته

/raft ēstēd/ است رفته
             

، و صيغة سوم شخص اخباريِ )اضيمادة م(در ماضي نقلي متعدي، فاعل واقعي به صورت عامل قبل از صفت مفعولي     
 ؛ راستارگويوا،68-67: 1373 آموزگار و تفضلي، .كر(شد  به مادة ماضي افزوده مي» ايستادن، بودن «-ēstفعلِ كمكيِ 

    ):  179: 1383؛ و ابوالقاسمي، 158: 1379
./um dīd ēstēd/ .ام ديده) او را(

./ut dīd ēstēd/.  اي ديده) او را(
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   در فارسي دري  ماضي نقلي
 شـروع   .هـشتم و نهـم م     / است كه از نظر تاريخي از قرنهاي دوم و سوم ه ـ         » ايراني نو «فارسي دري از مجموعه زبانهاي      

و 17: ب1384(لازار ). 271 /1 :1382؛ خـانلري،  103: 1378اُرانسكي، (شوند و آغاز نگارش آنها به خط عربي است            مي
داند و معتقد است اين زبـان در جريـان گـسترش خـود از شـمار                    زبان فارسي مي    فارسي دري را شكل ادبي     لازار. )18

 بويژه پارتي و سغدي، سرشار شده بود و مسلم اسـت            ؛بسياري از عناصر به وام گرفته از زبانهاي ايراني شمالي و شرقي           
ي دري را حـداقل بـه سـه         همچنين وي زبان فارس   . ي تقسيم شده بود   هاي محلّ   كه در عين حال به تعداد بسياري از گونه        

زبان كلاسيك و زبان معاصر اسـت و        ) حدوداً قرنهاي سوم تا ششم ه ـ    (كلاسيك    كند كه شامل زبان پيش      دوره تقسيم مي  
توان براحتي تفاوتهاي دستوري و واژگـاني را بـين زبـان              بر اين باور است كه برغم ثبات نسبي ساختار زبان فارسي، مي           

در فارسي دري گرايش به گسترش شـكلهاي       ). 474 /2 :1383(زبان معاصر مشاهده كرد     كلاسيك، زبان كلاسيك و       پيش
شـود   آشـكارا در نظـام فعـل نيـز ديـده مـي      ...) صورتهاي مركب مثل ماضي نقلي، ماضي بعيد، آينـده   (تحليلي توصيفي   

  ).107: 1378اُرانسكي، (
و صـورتهاي مختلـف     ) 215-214: 1383القاسمي،   ابو .رك مادة نقلي (     ماضي نقلي در فارسي دري از صفت مفعولي         

درواقـع،  . اسـت  اي، خريـده  ام، خريده  خريده: مانند. شود ساخته مي)  فارسي ميانه -hهاي بازمانده(» بودن«بست فعلِ  واژه
  : است شده  در فارسي ميانه است كه گاه در متون گذشته، حذف مي-ēstجايگزين فعل كمكي ) -ah(اين فعل 

 و مهر دل بـه افـراط        برگزيدهسف و بنيامين را بدرستي و تحقيق بر ما          پدر ما يو  «
  ).   به نقل از ميبدي257 /2: 1382خانلري، (» نهادهبر ايشان 

  
بست فعـل كمكـي ادغـام     در زبان گفتار، واكة پاياني اسم مفعول در صورتهاي واژه. ها جنبة نوشتاري دارند    اين صيغه     
: گردنـد  هاي ماضي مطلق هماننـد مـي   هاي ماضي نقلي با صيغه      اي سوم شخص مفرد، صيغه    شود به نحوي كه به استثن       مي

، /xarídam/ماضي مطلق : كند ها را از هم متمايز مي همه، جاي تكيه در زبان گفتار، اين صيغه ، با اين...خريدم، خريدي 
  ).183: الف1384لازار،  (/xaridám/ماضي نقلي 

كردسـتم، گفتـَستي    «به صورت   » سَت-« ماضي نقلي در متون كلاسيك فارسي، استعمال آن با                همچنين يكي از شكلهاي   
 بازماندة همان صورت ماضي نقلـي در    اخيرنوع  ). 216-215: 1383؛ ابوالقاسمي،   258 /2: 1382 خانلري،   .رك(است  » ...و  

  .است) متشكل از صفت مفعولي و صرف فعل كمكي ايستادن(فارسي ميانه 
  

  قلي در شاهنامهماضي ن
براسـاس بررسـي بـه عمـل آمـده از           . اكنون ببينيم در شاهنامة فردوسي ماضي نقلي از نظر ساختمان چه الگوهـايي دارد             

گانة ماضي نقلي كـه در فارسـي دري           توان چنين نتيجه گرفت كه شواهد متعددي از تمام اشكال سه            مجموعة اين اثر، مي   
  : كنيم محض نمونه به چند مورد اكتفا مي. است رفتهوجود داشته عيناً در شاهنامه به كار 

  
  :»بودن «/-ah/ فعل كمكي صرفي صفت مفعولي و شكل -1

 لاجــــرم جنــــگجوي ام بـــستهكمــــر 
 

از ايــــران بكــــين انـــــدر آورده روي   
                    )1/69( 
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ــم   ــر كـ ــران اگـ ــوچهر از ايـ ــتمنـ   شدسـ
 

ــرم    ــام نيـ ــون سـ ــپهدار چـ ـــدستسـ  شـ
                                                  )2/12(  

 ايــــم نيازســـت و مـــا بنــــده همــــه بـــي
 

 ايـــــم ســـــرافگندهبفرمــــان و رايــــش  
                   )4/115(  

  
  : صفت مفعولي بدون فعل كمكي-2

ــشتـه ـــوي نبـ ـــة پهلـ ـــن ايــــن نامـ   مــ
 

 بــــه پـــيش تــــو آرم مگــــر نغنـــــوي  
                                                  )1/23(  

ـــاد      ــا نه ــو دري ــان را چ ــن جه ــيم اي  حك
 

ـــه  ـــاد برانگيختــ ـــوج ازو تنـدبـــ   مـــ
                                                  )1/15(  

ـــو     ـــين ت ــر ببالـــ ــر س ـــاج ب ـــي ت  يك
 

  جهـــان بـــين تــــوگـــشتـهبــــرو شـــاد  
                                              )    1/94(  

  
  :»ايستادن؛ بودن «/-est/ صفت مفعولي و شكل صرفي فعل كمكي -3

 چنــين گفـــت بــا بنــدگان ســـرو بــن     
 

ــه ديگر  ــتيكــ ــخنشدســ ــراي و ســ   بــ
                                                )1/170(   

ـــر  ـــاوس نــ ــز دم طـ ــر كـ ـــان چتـ  همـ
 

  چنـــــدان گــــــهر  تـــستند بافبــــرو   
)                                                4/181(  

ـــاز   ـــاه بـ ـــة شـــ ــشايـم در دخمــ  گـ
 

ـــدار او   ـــمبــديــ ـــازآمــدستــ   نيــــ
)                                                9/291(  

       
اخت فعلي وجود دارد كه از تركيب صفت مفعولي و صورت بر صورتهاي ذكور، در شاهنامة فردوسي نوعي س  علاوه     

  :در ابيات زير» كرده داشتن«و »  داشتن بسته«مانند . شود درست مي» داشتن«تصريفي فعل كمكي 
ـــد     ــون نون ــان چ ــدر مي ــو كان ـــوم دي  س

 

ــان   ــسته داردميــ ـــدبــ ــر گـزنـــ   ز بهــ
                                                )1/112(  

ــي   زسنــــگكـــرده دارد شارســـتان يكـ
 

ــگ     ــگ پلنـ ــم ز چنـ ــسايد آن هـ ــه نبـ  كـ
                                                  )7/44(  

      
فعـل مركـب بـه      «تحت عنـوان    )  و سه  پنجاه -پنجاه و دو  : 1349(قرآن مجيد نسخة كمبريج      متيني در مقدمة كتاب تفسير        

  :  كنيم است كه به نقل چند مورد از آن اكتفا مي  ه و شواهد متعددي آوردهاز اين ساخت ياد كرد» جاي فعل بسيط
  

  ).340 /2 ( دارندهاي بهشت پوشيده              قرطه
  ). 583 /2( نيز بداند پوشيده دارندها  آنچه اندر د             

  ). 451 /1... ( در آن وقت كه داردكرده  و نماز خفتن روزه دارد و ماه رمضان داردگزارده              پنج نماز 
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بعـضي از همكردهـا     «: اسـت      خانلري بدون آنكه اين افعال را ذيل ماضي نقلي بررسي كند، دربارة آنها چنين توضيح داده               
 يعنـي   ؛فعـل اسـت   » نمـود «اين تقابل گاهي در بيـان       . در تركيب با كلمة واحد و ساختن فعل مركب با يكديگر تقابل دارند            

ن معني دوام اثر فعل اسـت  غالباً متضم» داشتن«همكرد . وع فعل به طور قطعي انجام گرفته يا اثر آن دوام يافته باشد  اينكه وق 
شود كه    اين نكته خاصه از آنجا تأييد مي      . از اين حيث تقابل دارد    » كردن«و بنابر اين، هم با فعل ساده و هم با فعل مركب با              

فارسي دري بعضي افعال را با آنكه صورت ساده يا پيشوندي آنها وجـود داشـته و بـه كـار                     ترين آثار باز مانده از        در قديمي 
ن ايـن   اند كه متضم    آورده و از آن وجهي خاص اراده كرده       » داشتن«ب از صفت مفعولي با همكرد       رفته، به صورت فعل مركّ    

  ).163 /2: 1382(» معني دقيق است
) تركيب اسم يا صفت با فعـل داشـتن        (ب  در فعل مركّ  » داشتن«در برخي موارد همكرد     «: است     البته، اين نكته را نيز افزوده     

  ).144 ،همان(دهد  مي» كردن«معني 
آن را  آورده و   » بـستن «به معنـي    ب  را ذيل مصدر مركّ   » بسته داشتن «با نقل بيتهاي زير از شاهنامه،       ) 207: 1377(    شفيعي  

  : است ب از اسم مفعول و فعل معرفي كردهمركّ
ـــان   ـــم بـايرانيــ ـــت رستــ ــين گفـ  چنـ

 

ــگ را     ــن جنـ ــه مـ ــسته دارمكـ ــانبـ   ميـ
)                                                4/241(  

ـــان     ــو زبـ ــر ك ــه ه ــخ ك ــين داد پاس  چن
 

  نرنجــــــــد روانبـــــسته داردز بــــــد  
)                                                8/131(  

  و بيـــدار بيــــــدبـــسته داريــــدميــــان 
 

 همـــه در پنـــــاه جهانـــــدار بيـــــد    
)                                                1/121(  

     
 حاشية درياي خزر بتفـصيل  ايهها و گويش طور كه پيشتر اشاره شد قريب و شكري وجود چنين ساختي را در لهجه       همان    

هـاي    نمونـه ) سـغدي و خـوارزمي    (بـر زبانهـاي شـرقي          تطبيقي خود علاوه   در مطالعة ) 57: 1383(قريب  . اند  بررسي كرده 
 از جمله در رشت و اطراف آن و در بعضي از روستاهاي گـيلان    ؛فراواني از اين ساخت را در گويشهاي حاشية درياي خزر         

دكوه در مازنـدران     اطراف سوا  ساري، رامسر، تنكابن و حتي در برخي از روستاهاي دور افتادة نزديك چالوس و             و نيز در    
  . است شرقي يافته و آنها را ماضي نقلي ناميده

داند كه در شاخة شرقي زبانهـاي ايرانـي ميانـه             اين ساخت را نوعي ماضي نقلي اطنابي مي       ) 171 /1: 1382(     اشميت  
 بـه رغـم يـافتن    )62 پانوشـت و     61: 1377(ا شـكري     ام ؛است رفته  اي نو به كار مي      به عنوان پديده  ) سغدي و خوارزمي  (

 از جمله با استناد به اينكه فعل كمكـيِ      ؛شواهد متعددي از اين ساخت در گويشهاي گيلان و مازندران، با دلايلي نامستند            
آمده، بر اين باور است كه ماضي نقلي در گويـشهاي مازنـدراني و                در ساختمان اين نوع افعال، با صيغة مضارع         » داشتن«

  !   بنابراين، اطلاق ماضي نقلي بر آنها بيشتر جنبة اصطلاحي دارد تا ساخت صرفي1.نه نداردگيلاني صيغة مستقل و جداگا
نيز سابقه دارد؟   ) پهلوي(بر زبانهاي شرقي، در گروه غربي زبانهاي ايراني، مثلاً فارسي ميانه                   آيا چنين ساختي، علاوه   

: انـد  اربرد اين فعل در متون پهلـوي گـزارش داده و آورده  با ذكر دو شاهد از ك) 69 و   66-65: 1373(لي  آموزگار و تفضّ  
اسـم  (شود، به اين صورت كه پس از مادة ماضـيِ             استفاده مي » داشتن«در افعال متعدي گاهي از فعل       » امتداد«براي بيان   «

  : رود به كار مي» داشتن«هاي مضارع اخباري يا مادة ماضيِ فعل  فعل مورد نظر، صيغه) مفعولِ
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 paymōxt dārēd :پوشيده دارد«: اللفظي تحت(است  پوشيده«.(  
 paymōxt dāšt : پوشيده داشت«: اللفظي تحت(پوشيده بود«.(  

  
پذيرند،   فعلهاي كمكي را مي، فعلهاي اصلي نيز نقشh- ،baw- ،n-āبر   در فارسي ميانه علاوه) 243: 1382(     به نظر ورنر 

هايي از اين سـاخت فعلـي    اكنون به ذكر نمونه. دهند ه نمود استمرار را نشان ميك» داشتن « -dārو» ايستادن « -ēstاز جمله
  :  است پردازيم كه در شاهنامه به كار رفته مي

 ســوم ديـــو كانــدر ميــان چــون نونــد     
 

ــستـه دارد   ــان بـ ـــد  2ميـ ـــر گزنـ  ز بهــ
                                                )1/112(  

 خ پـــــدرچنـــين گفــــت رســـتم بفـــــرّ
 

ــن    ــه مـ ــسته دارمكـ ــان بـ ـــر بفرمـ  كمـ
                                                  )2/90(  

 اي برنشـــستـه ســـــمند  يكــــي بـــاره 
 

ــراك بـــر      كمنــــــدبـــستــه داردبفتـ
                                                  )4/44(  

  ز تـــنجـــدا كــــرده دارمبـــسـي ســــر 
 

  شــيران نبـــودش وطــــن كــه جـــز كـــام  
                                                )4/216(  

  كمنــــدبـــستــه دارمبفتــــراك بــــر  
 

ـــا ژنـــده پيـــل انــــدر آرم ببنـــــد    كجـ
                                                )4/235(  

 چنـــين گفــــت رستـــــم بايرانيـــــان   
 

ــگ را    ــن جنـ ــه مـ ـــان كـ ــسته دارم ميـ  بـ
                                                )5/167(  

  حـــصـاركــــرده داردهمـــان كـــوه كـــو 
 

ـــدر آر    ـــا انــ ـــي ز پـ ـــان جنگــ  باسبـ
)                                                4/241(  

 بدانــست كــش نيــست بــا كــس وفـــا     
 

  ز بهــــر جفـــــا  ميــــان بـــستـه دارد   
                      )                          5/201(  

ـــن  ــه مـ ـــردان كـ ــر برمگـ ـــار سـ  ز پيكـ
 

ــرده دارم  ــدي كـ ـــن فـ ـــار تـ ــدين كـ   بـ
)                                                5/217(  

ــت  ــشتاسپ را داد تخـ ــاه گـ ــا شـ ــه تـ  كـ
 

  بمــــردي و بخـــــتميــــان بــــسته دارم 
                                               ) 6/260(  

  رويپوشـــيده داريــــمچـــو مـــا را كـــه 
 

ـــوي    ــوان بكـــ ــاورد ز ايـ ـــه بيـ  برهنــ
)                                                6/317(  

  ز ســـنگكـــرده دارديكـــي شارســـتان  
 

ـــگ    ــگ پلنـ ــم ز چنـ ــسايد آن هـ ــه نبـ  كـ
)                                                  7/44(  

ـــك ـــد   ور ايدونـ ـــرده دارنـ ــم كـ   راهگـ
 

ـــاه   ـــو گـ ــي از تـ ـــردن همـ ــد بـ  بخواهنـ
)                                                7/292(  
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 ابــا ســرخ تركــي بـــُد او گربــه چــشم     
 

ــي دل     ــو گفتــ ــشــمآزرده داردتــ   بخــ
)                                                8/369(  

ــده چـــش  ـــان خـــوك بينـــي و خوابيـ  مهمـ
 

ـــده دارددل   ــشـم  آگنــ ــويي بخـ ــو گـ   تـ
)                                                  9/21(  

 شـــما را چـــرا بيــــم باشـــــد ز شـــــاه
 

ــي    ـــه گيتـ ـــده داردبـ ـــاهپراكنــ   سپــ
)                                                9/243(  

       
، »پوشـيدن «،  »كـردن «،  »بـستن «با صورت ساده و مركب افعالي چون        » داشتن«كي  چنانكه از شواهد فوق پيداست فعل كم          

است كه از نظر معني و كاربرد دقيقاً بـا صـورتهاي              ايجاد كرده  اي  مجموعاً يك تركيب و ساخت فعلي تازه      » آگندن«،  »آزردن«
 خـزر منطبـق اسـت و امـروزه          خوارزمي و گويشهاي امروز حاشـية دريـاي       مستعمل و متناظر آن در فارسي ميانه، سغدي و          

بنابراين، نظر آندرئاس و هنينگ دربارة برخي همگونيها ميان         . توانيم آنها را نوعي خاص از ماضي نقلي به حساب آوريم            مي
شود و حتي دامنة آن بـه فارسـي دري كلاسـيك و              بيشتر تأييد مي  ) 186 /1 :1382 اشميت،   .كر(فارسي ميانه و سغدي     
  .رسد ز ايران نيز ميبرخي از گويشهاي امرو

ل آنهـا   تواند مكم    با نظريات خانلري، اشميت، آموزگار و تفضلي، و ورنر ندارد، مي                اين ديدگاه ضمن آنكه هيچ تعارضي     
، )نظـر اشـميت  (» نـو اي  پديـده «و » ماضي نقلـي اطنـابي  «، )نظر خانلري(» دوام اثر فعل  متضمن معني   «زيرا تعابير   . نيز باشد 

توانند در ماضي نقلـي       همه به نوعي مي   ) نظر ورنر (» داشتن نمود استمرار  «و  ) لي و تفضّ  نظر آموزگار (» تدادمعني ام داشتن  «
. جز اينكه قلمرو كاربرد اين افعال نسبت به ماضي نقليِ متعارف محدودتر است و فقـط شـكل متعـدي دارنـد                     . جمع شوند 

 باسـتان سـابقه   است كه ايـن سـاخت از ماضـي نقلـي در ايرانـي     بودن اين پديده از نظر اشميت ناظر به آن معني         » نو«البته  
بودن آن هم بدان وجه است كه برخلاف قرينة ايراني باسـتان در سـاخت آن از                 » اطنابي«. است   و بعداً به وجود آمده     نداشته

ه، ماضي التزامـي و      همچنانكه در بسياري از فعلهاي زبان فارسي امروز، مثل ماضي بعيد، آيند            ؛است  فعل كمكي استفاده شده   
خوريم كه ظاهراً تفاوت شكلي  البته، در كنار اين ساخت در شاهنامه، به موارد زير نيز بر مي. شود از فعل كمكي استفاده مي... 

  : نمايد با افعال بالا ندارند و تمايز آن گاه از ماضي نقلي دشوار مي
ــه   ــسـي را كـ ــيده داردكـ ـــازپوشـ   نيــ

 

ـــر يابـ ـ    ــي دي ـــد هم ــه از ب ـــوازك  د جـ
                                              )7/366(  

ـــرك   ـــر هـ ـــهدگــ ـــازدارد نهفتـ   نيــ
 

ــويش راز   ـــي خــ ـــي دارد از تنگــ  همــ
                                              )7/375(  

 مگــــر نامــــور شـــنگل از هنـــــدوان   
 

  روانپيچيـــــــــده داردكــــــــه از داد  
                                              )7/411(  

 چنــين داد پاســخ كــه هــر كــو زبـــان     
 

ـــد   ــستـه داردز بـــ ـــد روانبــ   نرنجـــ
                                              )8/131(  

ـــا   ـــرمان مـ ـــي و بـفـ ـــر بـĤگـهـ  مگــ
 

  بـــه پـيــــمان مــــا  بـــستـه داردروان  
                                              )9/195(  
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ـــدبـــسته داريــــدميــــان    و بيـــدار بيـــ
 

ـــد   ـــدار بيــ ـــاه جهانــ ـــه در پنــ  همــ
                                              )1/121(  

ــن  ــه مـ ــدهكـ ــر آبدارم ديـ ــشه پـ   هميـ
 

ـــاب   ـــردار افراسيـــ ـــار و كــــ  ز گفتــ
                                              )4/233(  

ـــده ـــد روي  ز پوشيــ ـــان بپيچيـــ  رويــ
 

ــه   ــر آن كـــس كـ ــيدههـ ــويدارد پوشـ   بكـ
                                              )5/322(  

       
در تشخيص و تمايز اين فعلها بايد به اين نكته توجه داشت كه ماضي نقلي از نظر وجه فعل، اخبـاري اسـت، بنـابراين،                             

، 21 تـا    17در شواهد   » داشتن«وانگهي فعل كمكي    . از آن متمايز است   ) امري (22و  ) التزامي (21 تا   17وجه فعلهاي شمارة    
ا در بيتهاي    ام ؛كند  است كه آن را از قرينة متناظر خود در ماضي نقلي جدا مي             به كار رفته  » كردن« در مفهوم    16 تا   1برخلاف  

  .   بنابراين، از ماضي نقلي كاملاً متمايزند. ند و مفعول آنا اسم» پوشيده«و » ديده«فعل اصلي است و » داشتن «24 و 23
  

   نتيجه
هاي فارسـي    در طي مقاله اشاره شد، ساختهاي متعددي از ماضي نقلي از دورة ايراني باستان تا زبانها و لهجه        همانطور كه 

 كـه در فارسـي دري       دهـد    نـشان مـي    ،آنچه در شاهنامة فردوسي به عنوان ماضي نقلي بررسـي شـد           . معاصر وجود دارد  
دقيقـاً بـا صـورتهاي مـستعمل و متنـاظر آن در             نيز ساخت خاصي از ماضي نقلي وجود دارد كه          ) كلاسيك  فارسي پيش (

اين نكته بر تأثير و تأثر زبانهاي شاخة        . سغدي و خوارزمي و گويشهاي امروز حاشية درياي خزر منطبق است          فارسي ميانه،   
  . گذارد ه مي آنها بيش از پيش صحبر يكديگر و هماننديشرقي و غربي 

 همـانطور .  و احتمالاً پيچيدگيهاي معنايي آنهاست     زباني     نكتة ديگر در اين تحقيق رمزگشايي از بعضي ساختهاي خاص           
آمده از فرهنگ شفاهي و مكتوب اقوام ايراني كه فردوسي بـا همـت والاي                  فراهم ،اي است   دانيم شاهنامه مجموعه    كه مي 

اي از اين دست در شاهنامة  جستن ويژگيهاي سبكي و زباني. است  ا به گوهري يكپارچه و آراسته تبديل نموده    خود آنها ر  
هاي گوينـدگان و راويـان داسـتانهاي           ردپايي در شناخت و بازسازي داستانهاي شفاهي و تأثير لهجه          ،سترگ ممكن است  

   لاعات فعلـي را در بازسـازي   برخلاف لازار كه ميزان اطّ. نداخان آن و نيز نحوة تكوين زبان فارسي فراهم ك   اين اثر و نس
ي تحقـق  شايد بتوان با فراهم آوردن اين اطلاعات، چنـين امكـاني را تـا حـد             . داند  تاريخ دروني زبان فارسي ممكن نمي     

  .بخشيد
  
  ها نوشت پي
نبايـد  ... ضي بعيـد، فعـل مجهـول و        ، ما التزاميبا اين توجيه بسياري از افعال تركيبي زبان فارسي امروز، نظير ماضي              -1

  .ساخت مستقل به حساب بيايند
  : مقايسه شود با اين بيت-2

ــسته  ــان بـــ ــدگيام  ميـــ ــاه رابنـــ   شـــ
 

ــاه را    ــوم و خرگــ ــر و بــ ــواهم بــ  نخــ
                                            )  9/233(  
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  .483-437، ص2بيدي و همكاران، ج باغ
  .هرمس: ، ترجمة مهستي بحريني، تهراندستور زبان فارسي معاصر .)الف1384 (.ـــــــــ -21
  .هرمس: ، ترجمة مهستي بحريني، تهرانگيري زبان فارسي شكل). ب1384 (.ـــــــــ -22
، ترجمة )تارويراس(، روديگر اشميت )مجموعه مقالات(، راهنماي زبانهاي ايراني »فارسي ميانه «.)1382 (.ورنر، زوندرمان -23

  .260-223، ص1بيدي و همكاران، ج حسن رضائي باغ
24- Jackson.A.V.W.(1892), Avesta Grammer, W.Kohlhammer, Stuttgart. 


